
شبهه ین دنیا
به مناسبت عید مبعث رسول اکرم صل اله علیه و آله، در این مطلب پاسخ شبهه ای ذکر خواهد شد که
مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه در جلد سوم ارشاد العوام به آن پرداخته اند.

شبهه از این قرار  است که اگر حجت خداوند تمام بوده و پیامبر صل اله علیه و آله بر تمام خلق ابلاغ
حجت نموده، چنانه هرکس قبول کرده مومن شده و هرکس قبول نرده کافر شمرده میشود، پس
ردند یا اهل بعضمی ا در آن دیار زندگکه به عنوان مثال پیش از کشف قاره آمری لیف کسانت

جزایر که هیچ ارتباط با جهان نداشتند چه میشود، و چونه حجت بر ایشان تمام شده است؟

مرحوم کرمان اعل اله مقامه در مقدمه جواب خود به این مضمون میفرمایند که خداوند خلق را بر
طبق حمت آفرید و پس از آن به سوی ایشان هادیان و پیامبران فرستاد که بر حسب همین عالم راه
رفته و به مقتضای آن سلوک مینند، و از مقتضیات این عالم این است که امور خورده خورده شیوع
پیدا میند و به تدریج خبری منتشر میردد و هیچ امری ی دفعه به کل عالم نمیرسد، چنانه خداوند هم
اگر میخواست این اقتضاء عالم را رعایت نفرماید، میتوانست صدای از آسمان ایجاد کند که کل عالم
ی دفعه بشنوند و لن در این حال اهل عالم آزمایش نمیشوند و اگر به طور غیر عادت باشد هیچ‏کس

نمیتوانست سرپیچ کند و مومن واقع از کافر واقع شناخته نم‏شد.

به هر حال کمال حمت و تدبیر در آن بود که آنچه خداوند میخواست به انسان برساند، توسط 124000
پیامبر و اوصیاء ایشان و بصورت خورده خورده بیان شده و منتشر گردد.

همچنین امر پیامبر ما صل اله علیه و آله نیز چنین بود و آن حضرت نیز بر نظم خلق و سیرت سایر
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پیغمبران بوده و ابتدا در مه مبعوث شد و تا چندی در اول بعثت تنها حضرت امیر علیه السلام از
مردان و خدیجه سلام اله علیها از زنان از رسالت آن حضرت با خبر بود و باق خلق از آن غافل بودند
و مردم غیب نخوانده بودند و علم اسرار مل و ملوت نم‏دانستند و هیچ‏کس هم قبل از شنیدن امر
ملــف نبــود و اگــر مــ‏مرد خداونــد از او اسلام را نم‏پرســید و اســمش مــومن بــه اسلام و کــافر بــه آن

نبود چرا که هنوز امر به او عرضه نشده بود تا معلوم شود که مومن است یا کافر.

پس تلیف هرکس شرع سابق بود که ملتفت آن بوده و حجتش بر او تمام شده بود نه این شرع جدید و
مؤاخذه این شرع را در آن وقت هیچ‏کس از ایشان نمیرد چرا که حجت بر ایشان قائم نشده است و
ّٰتح ذِّبِينعنّٰا ما كم ‏فرماید وه م‏کند، چنانرده و نم‏دانند نلیف به آنچه نمخداوند عادل مردم را ت

. ولاسر ثعنَب

پس بدین منوال ابتدا خداوند فرمود  و انْذِر عشيرتَكَ اَقْربِين و حجت خداوند به عشیره پیامبر صل اله
علیه و آله تمام شد، پس از آن اهل مه خبر شدند و کم کم خبر آن به سایر بلاد رسید و گذشت و
گذشت تا به اینجا رسید و هنوز هم اگر در گوشه ای از دنیا کس خبر از اسلام نداشته باشد، ملف به

آن نیست.

بطوری که اگر خبر از نب سابق داشته باشد ملاحظه او را باید کرد و حم دین او بر ایشان جاری
است، مثلا قوم باشند که چیزی از عیس علیه السلام و خاتم المرسلین صل اله علیه و آله نشنیده اند
و تنها خبر از رسالت حضرت موس علیه السلام دارند و بر همان حجت که به ایشان رسیده معتقدند، به
یقین  مومن خواهند مرد و اگر خبر از آن جناب نیز ندارند حم حم دین سابقتر است و همچنین تا اول

ادیان و شرایع.

و اگر اهل شبهه بویند که هیچ دین را نشنیده ‏اند، گوییم که بر فرض صدق قول که نشنیده باشند، حم
لدِّينكَ لهجو مق‏فرماید  فَاه م‏کنیم پس ایشان بر فطرت خود هستند چنانفطرت را بر ایشان جاری م
یعن  …ِيناَلنَّبِي هاَل ثعدَةً فَبةً ۈاحما انَ اَلنّٰاسا و میفرماید كهلَيع اَلنّٰاس فَطَر اَلَّت هاَل تطْريفاً فنح
مردم بر فطرت بودند بعد خدا پیغمبران را فرستاد، و در این صورت که هیچ نشنیده باشند، آن قوم داخل
مستضعفین بوده و حم ضعف بر ایشان جاری م‏شود تا وقت که حجت بر ایشان قائم شود و اگر در
این اثنا مردند در قیامت به آتش فلق آزمایش خواهند شد و آن وقت کافر از مومن جدا میشود چراکه
پیغمبر صل اله علیه و آله در تمام عوالم و بر کافه خلق رسول است، هرچه حالا شد حالا هرچه نشد
ه پیش از این در عالم ذر علدر برزخ هرچه نشد در قیامت بالاخره به تمام خلق خواهد رساند چنان

السویه به همه رسانده بود.

و این امر از عجز پیامبر صل اله علیه و آله و نقص دعوت او نیست بله قابلیت های مردم متفاوت
است و به حسب اعراض که در این عالم گرفته اند دیرتر خواهند شنید، مانند آنه خطیب بر بالای منبر
خطبه میخواند و هر کس که نزدی تر به منبر باشد زودتر میشنود و آنس که دورتر است دیرتر و آنس

که حاظر نیست یا کر است نمیشنود.

آنچه عرض شد بنابر قول قائلین است که میویند آثار اسلام یا شرایع قبل به قوم نرسیده و خداوند از
عهـد آدم تـا حـال ایشـان را معطـل گـذارده امـا مـا ایـن ادعـا را بطـور کلـ قبـول نـداریم چـرا کـه خداونـد



میفرماید و انْ من امة الا خَلا فيها نَذِير  یعن هیچ امت نیست مر اینه در آن انذار کننده ای بوده، حال
ما تصدیق خدای خالق را کنیم یا تصدیق تاریخ ناران که ان يتَّبِعونَ الا اَلظَّن و انْ هم الا يخْرصونَ.

حال برفرض رفته اند و با چنین قوم به درست تفهیم و تفاهم کرده و ی یا ده نفر ایشان از وجود انبیاء
خبر نداشته، آیا دلیل بر این است که تمام اهل آن دیار خبر ندارند؟

و همچنیـن ملـت هـای متمـدن مـا از گذشتـه خـود خـبری یقینـ ندارنـد، فـ المثـل تـا صـد سـال پیـش در
ایران هیچس نه کوروش میشناخت نه سلسله های پادشاه عهد قدیم را، حال از چنین قوم که تمدن
و اسباب ضبط تاریخ نداشته اند چه انتظار است که همه بر تاریخ خود واقف باشند که آیا از زمان آدم
علیه السلام پیامبری بین ایشان بوده یا نبوده. و بر فرض اگر بین خود ایشان نیز پیامبری نبود، چه
استبعادی است که پیغمبر یا ائمه علیهم السلام که صاحب طالارضند به سرزمین ایشان رفته و اهل

آنجا را دعوت نموده اند.

بنابراین چونه آیات قرآن و اخبار ائمه علیهم السلام را که با معجزات باهر ثابت شده و تورات و انجیل
و زبور هم تصدیق م‏کنند همه را بذاریم یا تأویل کنیم و چنین اقوال را تصدیق نماییم که سراسر وهم

و مظنه است.

و از جمله شبهات این چنین که بر بعثت خاتم المرسلین صل اله علیه و آله وارد مینند پیرامون شق
القمر است، و چنین میویند که اگر حقیقت داشت چرا در تواریخ ما ذکری از آن نیست.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه در پاسخ این شبهه میفرمایند:

خدا م‏داند که جاهلند آنها که شبهه م‏کنند و آنها که در ذهنشان شبهه م‏شود آیا نم‏دانند که این
زمین کروی است و آیا نم‏دانند که شب جای روز جای است و صبح جای شام جای و ماه در همه
زمین در ی آن پیدا نیست در یجا طالع است در یجا غارب و در یجا فوق الرأس و یجا تحت
القدم و همه‏ جای عالم هوا صاف نباشد یجا ابر است و یجا هوا صاف پس چونه آدم عاقل این
مطلب را انار کند و حال آنه مشاهده م‏بیند که اوضاع عالم چنین است پس بسا آنه در بلاد آن
منرین وقت نصفشب بوده و همه خواب بوده ‏اند یا آنه هوا ابر بوده و هیچ کوکب پیدا نبوده یا در
وقت بوده که طوفان و اختلاف در هوا بوده پس چونه انار م‏کنند این را وانه که پیشینیان
ایشان که معصوم نبوده ‏اند که خطا ننند و هیچ امر را فروگذاشت ننند و همهچیز را بنویسند پس
بسا آنه ننوشته ‏اند یا ندیده‏ اند و ملتفت نشده ‏اند حال آیا م‏شود که با وجود این احوال نص قرآن و
اجماع مسلمین و تواتر میان ایشان را کس ترک کند به این شبهه که ی کافری یا فاسق از راه
نادرست و تخریب دین خدا حرف در میان مسلمانان بیندازد که ایشان را به شبهه اندازد آیا هیچ‏کس

جمیع تواریخ و اخبار ایران را م‏داند؟

نفر فرنهست حال این ی نیست و در تاریخ ‏داند و بسا خبری که در تاریخنه چنین است و نم
که م‏آید و چنین حرف م‏زند اولا که کجا جمیع تواریخ فرنیان را دیده و خوانده باشد بله البته
نخوانده است و بر فرض خواندن چه واجب که در آن بلد که آن تاریخ نوشته شده است شقالقمر
آشار شده باشد و دیده باشند وانه که قبل از اینها دولت ایشان این نظم را نداشته و این‏طور



اصرار در روزنامه و ضبط البته نداشته‏اند و امر روز به روز شدت کرده تا به این ضبط رسیده‏اند پس
دلالت نرد نبودن این امر در تاریخ ایشان بر نبودن این امر اصلا.

در ادامه میفرمایند:

‏شود و اگر قدر این کتاب را بدانه رفع شبهه ‏ها ماگر در این فصل به عبرت نظری گمارید انشاءال
به حقیقت یقین برم‏خوری، ی از رفقا م‏گفت که نقص این کتاب تو آنست که آن را «ارشاد
العوام» نام گذاردی و اگر علتش را م‏دانست این خیال را هم نم‏کرد زیرا که ما جمیع کسان را که
به حقیقت حمت فایز نشده ‏اند عوام م‏دانیم ای بسا ملا که عام است چرا که اگر عرب دانستن
کس را عالم م‏کرد و از عوام بیرون م‏ آورد بایست قاطرچ های عرب همه علما باشند، حاشا
علم نوری است که خدا در دل هرکس که دوست م‏دارد م‏ اندازد و همین‏قدر هم در رفع این شبهه

ها و سایر شبهه ‏ها که از قبیل نقلها باشد کاف است.


